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  رانيا هيعل سيانگل يخيتار و يحقوق افتهي زمانسا تقابل
  )فارس جيخل يرانيا رهيجز سه مطالعه مورد(

 پژوهشي)-(مقاله علمي

   *طبرسا ينق

  22/12/1401تاريخ پذيرش:     29/09/1401تاريخ دريافت: 

   دهيچك
 ةريجز سه هيعل انگلستان دولت يخيتار يحقوق ةافتي سازمان تقابل يبررس درصدد حاضر قيتحق

 پرسش دو به اجمال، به تا است آن دنبال به پژوهش نيا در نگارنده. است فارس جيدرخل يرانيا
  :دهد پاسخ ريز
 نيسرزم اصل« و »قواسم مشاع تيمالك« يةنظر دو قبال در سيانگل يرفتار يها تناقض -1

  ست؟يچ »بلاصاحب
 مورد رانيا توسط يابوموس و تنب يرانيا ريجزا اشغال در سيانگل يرانيضدا استيس ايآ -2
 به رانيا اعتراض ر،يجزا نيا در سيانگل ياشغالگر دوران سال 67 يط و گرفته قرار رشيپذ
  ؟.است داشته تداوم سيانگل
 يريگ بهره با و ياسناد ليتحل روش از استفاده با كه است يفيك قاتيتحق نوع از حاضر قيتحق
  .رديگ يم انجام يخيتار اسناد در موجود اطلاعات و ها داده ابزار از
 اصول و عناصر بر همواره سيانگل استيس كرديرو -1:است موارد نيا انگريب قيتحق يها افتهي

 يارض تيتمام از يبخش اشغال و رفتار و گفتار در تناقض و رانيا حق انكار: همچون ياساس
 اساس بر -2 است؛ بوده استوار س،يانگل دولت توسط ريجزا نيا ةسال67 ياشغالگر تداوم و رانيا

 مورد هرگز س،يانگل يادعا همان يعني قواسم، مشاع تيمالك يةنظر ،يخيتار -يحقوق مستندات
  .است نگرفته قرار رانيا رشيپذ

  : واژگان ديكل
  . فارس جيخل س،يانگل ،يابوموس تنب، ،يرانيا ريجزا

                                                                 
 الملل نيب روابط دانشكده ديار،استا *

naghitabarsa7@gmail.com 
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  مقدمه 
 ن كشور،گيري اي ترين مراكز اصلي تصميم عنوان يكي از مهم مجلس عوام انگليس به

خرداد  – 2009جزاير ايراني ابوموسي، تنب كوچك و تنب بزرگ(در ژوئن  ةاي ويژه دربار جلسه
معاون  ،كار و همچنين ايوان لوئيس ) داشت كه طي آن نمايندگان احزاب كارگر و محافظه88

دولت انگليس از ادعاي امارات در اين خصوص  ةبه عنوان نمايند ،وقت وزارت امور خارجه
ها و عدم همساني و  وجود اختلاف و تفاوت ديدگاه اجالب توجه آنكه ب ةنمودند. نكت حمايت

پوشاني احزاب مذكور در موضوعات مختلف داخلي و خارجي، مواضع همگي اين نمايندگان و  هم
معاون وقت وزارت امور خارجه انگليس در اين خصوص يكسان بوده و هركدام بخشي از يك 

اي  ها مكمل هم و از وحدت رويه و متون هر يك از آن ندا تكميل نمودپازل و جورچيني ر ةصفح
ايراني در  ةگان با نگاهي به عملكرد انگليس در قبال جزاير سه. كردند خاص انگليسي، پيروي مي

انگليس با حاكميت  ةيافت توان گفت كه تقابل سازمان مي ،خليج فارس در عصر استعمار و معاصر
متعلق به يك عصر و دوران خاص نبوده و از عصر استعمار در زمان  ر،ملي ايران در اين جزاي

اين رويكرد از يك  صفويان، قاجاريه و پهلوي گرفته تا دوران معاصر جمهوري اسلامي ايران،
كرده كه برآيند آن سياست فرار به جلو و انكار حقوق  رويه و سياست يكسان پيروي مي وحدت

رأساً  ،اش برسد اگر جايي انگليس نتوانسته به اهداف راهبردي حاكمه و ضديت با ايران بوده و
سال متوالي از اين سياست  67كه  وارد عمل شده و به اشغال جزاير ايراني مبادرت نموده

و عجيب آنكه سياستمداران قبلي و فعلي است خصمانه و اشغالگري در قبال ايران پيروي كرده 
  كنند. جاي متهم، خود را مدعي و طلبكار معرفي مي هبهمواره  خودانگليس در اظهارات متوالي 

بررسي  در اين بخش براساس رويكردهاي نظري مورد استناد انگلستان، محقق ضمن نقد و
 گيري از روش تحليل اسنادي، ابطال و ها تلاش دارد تا با بهره آن رويكردها و نتايج مترتب برآن

  ه اثبات نمايد. نادرست بودن ادعاهاي آن كشور را در اين زمين

  تئوري انگليسي مالكيت مشاع و انكار حقوق حاكمه ايران   .1
هاي موجود در شيوه و  رغم تناقض هب ها از عصر استعمار تاكنون، يكي از مواردي كه انگليسي
ها از  آن ةحمايت نهادين و» تئوري مالكيت مشاع قواسم« ،ورزند عملكردشان بر آن تأكيد مي
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كرات مسبوق به  هكه ب استالخيمه و شارجه  تگي قواسم لنگه به قواسم رأسادعاي دروغين وابس
ها زماني مطرح شد كه هنوز  آغازين اين ادعاي عجيب از سوي انگليسي ةباشد. نقط سابقه مي

تنب كوچك و  شش ماه از اعمال حاكميت مستقيم دولت ايران بر جزاير ايراني تنب بزرگ،
و برچيده شدن بساط حكومت قواسم  )1887سپتامبر  16(1266شهريور  25ابوموسي در تاريخ 

آشكار در امور داخلي ايران يادداشتي براي  ةلنگه نگذشته بود و سفارت انگليس در تهران با مداخل
وزارت امور خارجه فرستاد كه طي آن بر مالكيت مشاع يا دوگانگي حاكميت قواسم شارجه و لنگه 

ضمن رد استدلال  لبته دولت ايران نيز در پاسخ قاطع خود،تأكيد نمود. ا بر جزاير ياد شده،
اساس  قدر سست و بي استدلال انگليس آن انگليس بر تعلق جزاير يادشده به ايران پافشاري نمود.

ها نيز ادعاي انگليس را  بود كه حتي كارشناسان رسمي آن كشور را نيز متقاعد نكرد و آن
در رفتار و گفتارش دچار تناقض شد و عملاً با سياست و  ضمن آنكه دولت انگليس نيز نپذيرفتند.

حال، اين  بااين ديپلماسي بعدي خود دچار اعمالي شد كه ماهيت دروغين اين ادعا را آشكار نمود.
ليكن هربار كه اين ؛ روند ناموجه در عصر استعمار و معاصر از سوي مقامات انگليس تداوم يافت

  كند.  را رد كرده و مي ت ايران آندول ادعاي دروغين مطرح شده است،
نحوي كه  هب ،است سياست عصر حاضر انگليس نيز بر همين امر استوار بوده ،در اين حال

توان به مواضع  از مصاديق بارز آن مي كنند. سياستمداران فعلي انگليس نيز از اين روند پيروي مي
) در 1388خرداد  19- 2009ئن ژو 9از حزب كارگر انگليس در جلسه (نماينده وقت 1جان گروگن

طور  هب 18اين سه جزيره از اوايل تا اواسط قرن « اشاره نمود كه گفت: مجلس عوام اين كشور
مورد استفاده قرار  الخيمه بود، اي در رأس فصلي توسط قبايل عرب وفادار به قواسم كه قبيله

اين  الخيمه بر اي شارجه و رأسهاي بريتانيا نيز پي در پي و بدون ابهام ادعاه دولت گرفت... مي
اين امارات  1892 ةاين در حالي بود كه بر اساس معاهد كردند. سه جزيره را تأييد مي

  »ايران اين ادعاها را قبول نداشت. الحمايه بريتانيا بودند. تحت
براي آنكه بتوان به جوانب اين ادعاي دروغين و رد تئوري انگليسي مالكيت مشاع و جدايي 

لمرو و ماهيت قواسم دو سوي ساحل ايراني و عربي و وابستگي قطعي قواسم لنگه به كامل ق

                                                                 
1. John Grogan  



  يافته حقوقي و تاريخي انگليس عليه ايران... تقابل سازمان  104صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

334 

 هاي شده بين دولت هاي مبادله شواهد و اسناد تاريخي از جمله يادداشت پي برد، دولت ايران،
  گيرد. مورد بررسي قرار مي انگليس و ايران،

 وضعيت قواسم لنگه .1.1
و شخصيت حقوقي  دولت ايران در لنگه بودندرسمي  ارزرعيت و كارگلنگه اساساً قواسم  

استقرار اوليه قواسم توان گفت  اجمال مي بهضمن آنكه  الخيمه داشتند. سرأمستقل از قواسم 
اندازي  ضمن آنكه طي سه بار دست گردد. برمي 1727مستقل در بندرلنگه و بندركنگ به سال 

توسط  1737متفاوت(در سه مقطع زمانى ان الخيمه به سواحل اير سرأجلفار يا  قواسم ةپراكند
سركوب به سواحل ايران ) به دست قواى كريم خان زند 1767و  1763نيروهاي نادرشاه افشار و 

شده و به جلفار برگشتند و برخي از آنان با انعقاد قرارداد با محمدخان بستكي رعيت و كارگزار 
و پس از پذيرش شروط  )1763( ع تاريخياز مقطبه اين ترتيب  1دولت ايران در لنگه درآمدند.

عنوان كارگزار و رعيت دولت ايران بر لنگه  هاى لنگه به محمدخان بستكى توسط قواسم، قاسمي
كردند و اعمال  آن از جمله جزاير تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسى حكومت مى ةو مناطق تابع

جزاير تنب و « .گرفت ه صورت مىحاكميت ايران بر جزاير مذكور از طريق حكام قاسمى بندرلنگ
ابوموسى تحت نظارت مستقيم حاكم بندر لنگه قرار داشتند و مقر حكومتى ضابط، در يكى از 

 2».اى به نام بستك بود كرانه شهرهاى پس

  و رد آن مالكيت مشاع ةهاى مبادله شده ميان ايران و انگليس دربار يادداشت .2.1
كوشيد تا اشت ارسالى به وزارت امور خارجه ايران، چند ياددطي سفارت انگليس در تهران 

گردد كه هربار با پاسخ سخت و مالكيت مشاع قواسم بر جزاير را يادآور  ةادعاي ناموجه خود دربار
 :قاطع دولت ايران مواجه شد

دولت عليّه ايران، شيخ يوسف  1879 اگرچه در سنه«  يادداشت نخست سفارت انگليس: اول:
كومگى لنگه تصديق نمود و آن وقت مشاراليه بناى دخل و تصرف در جزاير سرى الح را به نايب

                                                                 
1. Alqasimi, Sultan, Power struggles and trade in the Persian Gulf, fores Row, 1999, p33 . 
Mirfenderski, G.,The Tamb Islands Controversy: 1887-1971, 1985, p 316. 

   وزارت امور خارجه بريتانيا. 842/94سفارت ايران در لندن، به نقل از گزارش شماره  1349گزارش سوم شهريور 
، بندرعباس و خليج فارس، ترجمه احمد اقتداري، تهران: دنياي 1371سديدالسلطنه كبابي، محمد علي خان،  .2

كريم خان زند به شيخ محمد بستكي  1153/1767و  1763ش/ 1149ي ها به نقل از فرمان سال 733كتاب، ص 
 حاكم بندرعباس و جهانگيره.
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خ جواسمى در حقوق شي. الخيمات واقع شده بود و تمب را گذارد، طرف ايراد شيخ جواسمى رأس
حال آن حقوق منظور شده شيوخ جواسمى بندرلنگه غالباً از جانب دولت  بهسيرى قديمى است و تا

نمودند و در تصرف شيوخ  سرى را مى ةاند و فرمانروايى جزير كومه آنجا بودهالح عليّه ايران نايب
  1.»جواسمى بوده و دخلى به حكومت لنگه نداشته است

سفارت انگليس را پاسخ داد و يادداشت  يادداشتقاطعانه اولين زارت امور خارجه ايران و دوم:
پلماسي و امور ديپلماتيك اين عمل همراه اين جوابيه عودت داد كه در ديه آن سفارت را نيز ب

... اين مسئله واضح و بالقطع مستغنى از توضيح است« ايران معنا و مفهوم خودش را داشت:
جات مزبوره مصرح عدم اقدام جديد و موضع تصرفات مالكانه قديمه صحيحه حكام ايران  هنوشت

 ...دعاى جديدى نبوده استوجه از براى ا هيچ مثل ساير بنادر ديگر در تمب و سيرى بوده و به

مزبوره خارج از تحت تصرفات مالكانه و حكومت حكام ايران نبوده و در اين  ةهيچ وقت دو جزير
زيرا كه  ؛الوجوه به تصديق منصفانه خود آن جناب لزوم نخواهد داشت وجه من هيچ صورت به

لهذا با . هيد فرمودهرگاه حرفى خارج از مذاكرات شفاهى شد، به وزارت امور خارجه اظهار خوا
  2.»كمال احترام تمام رقعه محترمه آن جناب را عودت داد

چندى قبل بيرق ايران در يكى از جزاير بحر عمان « سوم: يادداشت دوم سفارت انگليس:
باشد و آنها در تحت  اين جزيره، ملك و مال شيوخ جواسمى مى .موسوم به سرى نصب شد

كه حقانيت دولت عليّه ايران در تصرف اين جزيره به ثبوت  دلايلى .حمايت دولت انگليس هستند
   3.»رساند، اقامه و به اين سفارت ارسال دارند مى

اين مسئله درست است كه « چهارم: يادداشت سوم سفارت انگليس در تهران:
اند و ليكن نه اين است كه چون  نموده سرى را مى ةهاى بندرلنگه، رياست جزير الحكومه نايب

نموده، بلكه چون از مشايخ جاسمى بوده در آن  ندر مزبور بوده، حكومت جزيره سرى را مىحاكم ب
دور نيست كه دولت عليّه ايران ملتفت باشند كه مشايخ جاسمى در  .اند جزيره فرمانروايى داشته

                                                                 
 وزارت به 1888 مارس 2/ 1266 اسفند 12/ 1305 الاخر جمادى 18 مورخ تهران در انگليس سفارت يادداشت .1

 ايران.(اداره كل اسناد وزارت امور خارجه ايران). خارجه امور
به سفارت  1888 مارس 5/ 1266 اسفند 15/ 1305 الاخر جمادى 21 ر خارجه ايران مورخيادداشت وزارت امو 2.

 .)رانياداره كل اسناد وزارت امور خارجه ا(.انگليس در تهران
به وزارت  1888 مارس 10/ 1266 اسفند 20/ 1305الاخر  جمادى 26 يادداشت سفارت انگليس در تهران مورخ .3

  .امور خارجه ايران
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 ةاند، مشايخ جاسمى حق موروثى و روايتى در جزير الحكومه بوده بندرلنگه از جانب ايران نايب
ها مطلقاً منظور  ها شك و شبهه احداث نشده و حقوق آن وقت در حقانيت آن داشته و هيچ سرى

  1.»شده است

دولت ايران در بالاترين سطح ممكن پاسخ دو يادداشت سفارت انگليس را داد و  پنجم:
دلايل همان بود كه نوشته شد، ديگر چه « ذيل يادداشت سوم انگليس نوشت: ناصرالدين شاه

   2.»لاتر از آن است كه نوشته شوددليلى با
 نوشت: ششم: وزارت امور خارجه ايران طي پاسخ محكمي به سفارت انگليس در يادداشتي،

اگر سفارت محترمه تجديد نظرى فرمايند، از روى كمال نصفت و حقانيت تصديق خواهند «
نواب آن ها در تصرف دولتى بوده باشد و در تحت حكومت عمال و  فرمود كه ملكى كه سال

دولت باشد، بالبداهه ملك طلق بلامنازعه آن دولت محسوب خواهد بود و حاجت به دليل ديگرى 
   3.»نخواهد داشت

هاي دولت ايران، وزارت امور خارجه طي يادداشتي به سفارت انگليس  هفتم: در راستاي پاسخ
خيمه انگليس با اولاً اين فقره مورث كمال تعجب و حيرت گرديد كه سفارت محترمه ف« نوشت:

اطلاع بر جميع نقاط و اماكن سواحل بحر عمان، خاصه بنادر  ةكمال آگاهى و بصيرت و احاط
دليل و ادعاى واهى مشايخ جواسم را قابل  ةخليج فارس، چگونه اين مسئله را محتاج به اقام
ارت محترمه ثانياً، محض احترام خواهش سف .اند استماع دانسته و در مقام استعلام دلايل برآمده

هاى دول متمدنه منتظمه اقوى دليل بر مالكيت هر دولتى  قانون ةافزاست كه به هم زحمت
تصرف آن ملك است و اين دليل ابداً محتاج به دليل ديگر نيست و سفارت محترمه و كارگزاران 

سرى جزء بندرلنگه و هميشه در تحت  ةدولت هندوستان بالحس و العيان مشهود دارند كه جزير
حكومت بندرلنگه بوده و هست و از وقتى كه بندرلنگه تعلق به دولت عليّه داشته و حاكم از دربار 

علاوه بر اين، بنادر  د.ان دولت به بندرلنگه رفته، هميشه از جزيره مزبوره ماليات دريافت نموده

                                                                 
به وزارت امور  1888 مارس 18/ 1266 اسفند 28/ 1305 رجب 5 ت سفارت انگليس در تهران مورخيادداش .1

 .خارجه ايران
 18/ 1266 اسفند 28/ 1305 رجب 5 مورخ ،ذيل يادداشت سفارت انگليس در تهراننوشته ناصرالدين شاه  .2

 .1888 مارس
، به 4419 به شماره 1888 ژوئيه 21/ 1267 تير 30/ 1305 ذيقعده 12 يادداشت وزارت امور خارجه ايران مورخ .3

 .سفارت انگليس در تهران
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ه نيست كه باشند و البته جاى شبه ها، موسوم به بنادر فارس مى اطراف خليج فارس و متعلقات آن
مگر اينكه موضوع مخصوصى را  .دارد ]را[متعلقات مملكت فارس حكم كليّه مملكت فارس 

حده واگذارد و از ممالك  دولت عليّه به موجب حكم و سند مخصوص، ملك دولت و ملت علي
به  ،چون اين دليل از فرط وضوح محتاج به دليل ديگر نبوده .محروسه خود موضوع فرموده باشد

شود والاّ ادله بسيار است و پس از اينكه يك  افزا نمى زحمت  ]عجالتاً[دله ديگر عجالته ايراد ا
محلى تعلقش به دولت عليّه به اين وضوح باشد، معلوم است هر نحو تصرف در هر زمان 

 ةاران دولت مقتضى دانند و به عمل آورند، كسى را مجال كلامى نيست و دولت را اقامزكارگ
يك از بنادر  الايام در هيچ نصب بيرق را از قديم .آن تصرف حاجت نخواهد افتاددليل تازه براى 

خليج فارس مقتضى ندانسته بودند و حال چندى است كه مقتضى دانسته و البته در همه آن بنادر 
  1.»اند در جزيره سرى نيز كه جزو بندرلنگه است، معمول داشته .اند نصب بيرق نموده

مالكيت مشاع خودساخته  ةنظريبيستم از قرن دولت انگليس در آغاز ه، قابل توجه اينك ةنكت 
 سالتا كه  دست برداشت و به اصل ديگر، يعنى اشغال سرزمين بلاصاحب، متوسل شد؛ درحالى

و حقوق حاكمه  كندصورت ناموجه صاحب اين جزاير معرفي  هتلاش داشت قواسم را ب 1903
و  1903ر نمايد كه البته اين ادعاي جديد انگليس در سال انكاجزاير ابوموسى و تنب ايران را در 

 بودن تنب و ابوموسي در تعارض با مواضع قبلي انگليس بوده است.بلاصاحب مبني بر  1904

 -1350ا ت 1282(از سال  ايراني توسط انگليسگانه  اشغال جزاير سه .2
 )1971تا  1903

و بيمارى و سفر  )1896 ژوئن 8 ( 1275 خرداد 18 در »مظفرالدين شاه«با روى كار آمدن 
وى به اروپا و استقراض از روسيه و انگليس، دولت ايران دچار ضعف بيشتر قدرت مركزى شد و 

دولت بريتانيا با آگاهى كامل از  ،. در اين مياناين ضعف به سواحل خليج فارس نيز سرايت كرد
الحمايگى با شيوخ  ادهاى تحتتحولات درون دربار و ضعف دولت مركزى ايران و بستن قرارد

بردارى  سواحل عمان، از وضعيت موجود براى تحكيم و تثبيت موقعيت خود در خليج فارس بهره
بر جزاير تنب و مانع حاكميت ايران  با توجه به اين شرايط نابسامان،كرد و در پى اين بود كه 

                                                                 
 10/ 1266 اسفند 20/ 1305الاخر  جمادى 26 يادداشت سفارت انگليس در تهران مورخپاسخ دولت ايران به  .1

 .1888 فوريه
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ها در ايران و احتمال  وذ روسگسترش نف ةبهانبه  منوزده ةبريتانيا از اواخر سد گردد.ابوموسى 
سازى براى جدايى مالكيت جزاير  درصدد زمينه ورود رقيب نيرومند در خليج فارس از راه ايران،

انگليس زماني شكل گرفت كه راهبرد انكار  ةاين سياست خصمان .برآمد مذكور از دولت ايران
ضعف دولت مركزي و در يي نداشت. البته ادولت ايران در اين جزاير ديگر كار ةحقوق حاكم
اي پيش رود كه  گونه همزيد بر علت بود تا شرايط ب مذكور، ةتوجهي آنان به سه جزير نتيجه كم

  خود آماده ببيند.  ةانگليس شرايط را براي اجراي نقش
هاى موجود و مطامع آشكار بريتانيا در تسلط بر جزاير تنب و ابوموسى، دولت  با وجود نگراني

اين امر باعث شد تا بريتانيا  .پرچم خود در جزاير تنب و ابوموسى غفلت كرددد مجايران از نصب 
، از اين فرصت سوءاستفاده كند و براساس دستورى كه به شيوخ شارجه و 1903 در آوريل

كمبال، كارگزار سياسى بريتانيا در  .الخيمه داد، پرچم قواسم در ابوموسى و تنب نصب شد رأس
 ةشورش پيشنهاد كرد به شيخ شارجه گفته شود نصب پرچم را به نشانخليج فارس، به حكومت ك

، 1903 آوريل 30 سرهنگ كمبال در .مالكيت انجام دهد كه اين اقدام از سوى لندن پذيرفته شد
   1.»تنب دستور داد ةجزير ةالخيمه براى انجام اقدامى مشابه دربار افزون بر شيخ شارجه، به شيخ رأس

الحمايگى با شيوخ سواحل عمان، اشغال جزاير تنب و  ستناد معاهدات تحتدولت بريتانيا به ا
الحمايگى ميان انگليس و شيوخ،  كه با امضاى قراردادهاى تحت درحالى .ابوموسى را توجيه كرد

الحمايگى از جمله  زيرا براساس معاهدات تحت ؛المللى سلب شد آزادى عمل شيوخ در روابط بين
المللى به انگليس  بينروابط  ةاختيارات خود را در زمين ةوخ يادشده هم، شي1892 مارس 8ة معاهد

الخيمه داراى  دو امارت شارجه و رأس ،بر اين اساس .و صلاحيت اشغال را نداشتند ندواگذار كرد
اين سخن به معناى  .اى نداشتند المللى نبودند و از اهليت دولتمدارى بهره شخصيت حقوقى بين

ور صلاحيت ادعا بر سرزمينى را نداشتند و بريتانيا نيز صلاحيت وكالت و آن است كه شيوخ مذك
توانستند جايگزين  اين دو امارت نمى ،رو ازاين .ها را در طرح ادعاى سرزمينى نداشت نمايندگى آن

ها به  هاى آن چون داراى اهليت حقوقى بر ادعاى سرزمينى نبودند و فعاليت ؛دولت ايران شوند
قل و زير پوشش نيروى دريايى بريتانيا و تهديدات مداوم بريتانيا در توسل به زور اى غيرمست گونه

                                                                 
1. " Memorandum Respecting British Intereste in the Persian Gulf", Confidential, No, 9161, 
January 1914, CAB 16/94, pp 38-39. 
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ضمن آنكه نه ايران و نه بريتانيا و نه هيچ دولت ديگر، اين  .عليه ايران در موارد گوناگون بود
  .شناختند عنوان دولت به رسميت نمى شيوخ را به

ايراني تنب  انگليس در اشغال جزايرآيا سياست ضدايراني « حال پرسش دوم پژوهش مبني بر
سال دوران اشغالگري انگليس  67طي  و ابوموسي توسط دولت ايران مورد پذيرش قرار گرفت؟

 گيرد. مورد بررسي قرار مي، »در اين جزاير، اعتراض ايران به انگليس تداوم داشته است؟

  انگليسايراني توسط  ةگان سهقبال اشغال جزاير واكنش دولت ايران در  .1.2
پس از نصب پرچم شارجه در جزاير تنب و ابوموسى، كه به دستور بريتانيا صورت گرفت،  

دولت ايران به اين امر اعتراض كرد و به مأموران خود در جنوب دستور داد تا پرچم شارجه را از 
  .د و به جاى آن پرچم ايران را نصب كنندنكشبفراز جزاير يادشده پايين 

مسيو دامبرن، مدير گمركات ايران، با كشتى مظفرى و متعلق  1904 آوريلچند ماه بعد، در 
الخيمه را پايين كشيد و  هاى شارجه و رأس پرچم و به گمرك، از ابوموسى و تنب ديدن كرد

جاى آن پرچم ايران را برافراشت و در هر يك از اين جزاير دو ايرانى به عنوان نگهبانان  به
وزير ماليه به  ةدر نام .ابتكار مشيرالدوله، وزير خارجه وقت ايران بوداين اقدام به  .گمرك گماشت

: آمده است 1904مه / 1283 ارديبهشت /1322 مسيونوز، وزير گمركات، به تاريخ ربيع الاول
راپورت مسيو دامبرن، رئيس گمركات بنادر در خليج فارس، را مشعر به شرح اقدامات مشاراليه «

ادر و نصب بيرق دولت ايران در جزاير ابوموسى و تنب و سرى در انتظام عمل گمركات بن
و برداشتن بيرق عرب از جزاير ابوموسى و سياحتى را كه در آنجا كرده و فرستاده بوديد،   ]سيرى[

زائدالوصف  .به عرض خاك پاى مهر اعتلاى مبارك اقدس همايون ملوكانه ارواحنا فداه رساندم
مĤب است  خواهى آن جناب جلالت قرر فرمودند مقتضى دولتموقع تحسين و تمجيد گرديده و م

خدمت دولت را  .كه اشخاص امين و بصير و كافى براى انتظام عمل گمركات آنجا معين نماييد
 1.»به نحوى انجام داده كه موجب استرضاى خاطر مبارك گردد

أموران گونه زحمتى از سوى م جزاير تنب و ابوموسى، بدون هيچوضعيت  ،به اين ترتيب
ميان سه ماه بعد با مذاكراتى كه « .دولت ايران درآمدندبه قبل برگشت و تحت گمركى ايران 

انگليس وعده داد موضوع  ةنمايند ،دولت انگليس و دولت ايران در تهران به عمل آمدگان نمايند

                                                                 
  .سياسى، اسناد راكد وزارت امور خارجه 14 ، كارتن19 دوسيه شماره .1
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ا از اين پرچم خود رخواست تا دولت ايران از  و لذا كندو حل جزاير مزبور را در زمان خود مطرح 
حاكميت خود بر جزاير تنب و ابوموسى ارائه كرد،  ةايران درباردولت دلايلى كه  .جزاير پايين آورد

 1.»نتيجه ماند از سوى انگليس ناكافى خوانده شد و مذاكرات بى

دولت اين كشور ايران را تحت فشار قرار  نتيجه بودن مذاكرات ايران و انگليس، با وجود بي
تنب و  ةدر باب جزير: «ر گمركات، نوشتيالدوله صدراعظم به مسيو نوز وز عينبه داد و با اين حر
طور به رئيس گمركات تلگراف نماييد كه بيرق ايران را كه در آن جزيره بلند كرده و  ابوموسى اين

اند، عجالتاً بيرق ايران را برداشته و بيرق شيخ شرغان  را خوابانيده  ]شارجه[بيرق شيخ شرغان 
 .بيرق باشد تا با سفارت انگليس مذاكره و اين كار تمام شود اشد، بلكه آن دو جزيره بىهم نب

مقصود اين است  .درست دقت نماييد در درون اين دستورالعمل مثل آن دفعه، سهوى اتفاق نيفتد
 مسيو نوز به مسيو دامبرن در نامه شماره .»هيچ طرف آنجا بيرق نداشته باشند تا رسيدگى شود

حكومت انگليس به نام شيخ اعتراضاتى «: نوشت 1283 خرداد 3/ 1904 مه 24 مورخه 19808
هاى خود را از جزاير مزبور  تمب و ابوموسى اظهار و مقرر گرديد دولت ايران بيرق ةراجع به جزير

لذا هر چه  .برداشته و ترتيبات فعلى به حال سابق ماند تا اينكه مالكيت جزاير محرز و مسلم گردد
   2.»ها را بردارند جهاز بخار اعزام داريد كه بيرق زودتر

رغم دستور روشن  همتعاقب فشارهاي دولت استعماري انگليس به دولت ايران و ب ،بنابراين
ي دو طرف بود، ها توافق ايران و بريتانيا در پايين آوردن پرچمصدراعظم وقت ايران، حاصل 

به  ،يعني دولت ايران ،صاحب حق ةي و با حوالكاربستن حيله و مكر عمروعاص هليكن انگليس با ب
و از اين  به شيوخ قواسم دستور داد پرچم خويش را به اهتزاز درآورندمذاكرات خيالي در آينده، 

تاريخ به بعد دولت انگليس اين جزاير را رسماً به اشغال خود درآورد، ليكن براي اينكه از تبعات 
الخيمه و شارجه كه  اني خود را تحت پوشش شيوخ رأسحقوقي آن به دور باشد اين اقدام ضداير

  درآورد. الحمايه اين كشور بوده، تحت
وگرنه اسناد زيادي وجود  ،اين جزاير اساساً توسط انگليس اشغال گرديد ،كه گفته شد همچنان

دانستند كه اين جزاير  دليل شناخت ماهيت موضوع ميه الخيمه و شارجه ب دارد كه شيوخ رأس

                                                                 
1. J. C. Lorimer, Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia Vol,IIB, Historical, 
Calcutta superintendent Government printed India 1915; Repbulished in 1970 by Gregg 
International Publishers Ltd, West mead, England, 2138. 

  .ش اداره كل اسناد و تاريخ ديپلماسى وزارت امور خارجه1305- 53-23-5 سند شماره .2
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فشار انگليس عليه شيوخ مذكور بسيار گسترده  ةليكن دامن ؛ها ندارد است و ارتباطي با آنايراني 
دنبال پافشارى بريتانيا مبنى بر نگهدارى جزاير يادشده از سوى شيوخ شارجه و  بهحال  بود، بااين

خود طفره برافراشتن پرچم  نموده و ازتوجهى  بىها بارها به خواست انگليس  آن ،الخيمه رأس
علاقگي شيخ شارجه به  دنبال بي هب اشاره كرد. سنداين توان به  از ميان انبوه اسناد مي رفتند.

اى تند به شيخ  نامه 1905 اوت  5 سرگرد سرپرسى كاكس در، اجابت درخواست انگليس رخ داده
توجهى شما به جزاير و نپرداختن به حقوق افراد و عدم رسيدگى به  من از بى: «شارجه نوشت

كه چرا افراد شما جزاير را ترك كردند، شكايت دارم و چنانچه به اين روش ادامه دهيد، جزاير اين
   1.»را از دست خواهيد داد

گونه احساس تعلق و  كه شيوخ يادشده هيچ ندستهنشانگر آن ها سند ديگر  اين سند و ده
 .كردند ناچار فرمانبردارى مى به جزاير نداشتند و به اقتضاى منافع بريتانيا، بايداين مسئوليتى نسبت به 

به وزير خارجه ابلاغ  ...«:نوشت ،صدراعظم الدوله سال، مظفرالدين شاه به عين پس از يك
دولت انگليس از ما خواهش  .نمايند كه به سفارت انگليس بگويد پارسال در اين باب مذاكرات شد

كه  رسيدگى و گفتگو شود، درصورتىخودمان را از اين دو جزيره برداريم تا ]پرچم [كرده كه بيرق 
در اين صورت حالا چطور  .دانيم كه اين دو جزيره ملك مسلمه دولت ايران است ما خودمان مى

شود كه ما ملك مطلق خودمان را به شيخ واگذار كنيم و  دولت انگليس در عالم دوستى راضى مى
  2»ت.وجه از حق خود نخواهيم گذش هيچ شما باز هم گفتگو كنيد و ما به .او بيرق در آنجا بيفرازد

دولت ايران با پايين كشيدن پرچم شيوخ از جزاير تنب و ابوموسى و برافراشتن هرحال  به
تصميم به اعمال حاكميت بر جزاير يادشده را داشت؛ اما دولت انگليس  1904 پرچم ايران در سال

در مواردى داشت و مال حاكميت قصد، اراده و نيت اع دولت ايران .مانع اعمال حاكميت ايران شد
ها در راستاي سياست ضدايراني خود از حاكميت  ليكن انگليسي ،دادانجام را  آنطور عملى  نيز به

  ايران جلوگيري نمودند.

   

                                                                 
1. F.O. 248/843. R/15/1/253, Cox to Ruler of Sharjah, 5 Aug 1905. 

 .278ص  ،1372 المللى، چاپ دوم، دفتر مطالعات سياسى و بين :، تهران1لد ، جگزيده اسناد خليج فارس .2
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  تناقض در رفتار و گفتار انگليس  .2.2
كميت نفى حادر خود ضدايراني براى توجيه اقدام  )1903(1282 دولت بريتانيا تا پيش از سال

مديريت ايران بر جزاير تنب و ابوموسى، اعتقاد به دوگانگى شخصيت حقوقى شيخ لنگه داشت و 
حكام ايرانى بندرلنگه را به نمايندگى از شيوخ قاسمى  ةجزاير تنب و ابوموسى به وسيل ةادار

و  هاى لنگه عنوان ملك مشاع قاسمي بهدر رويكردي شاذ كرد و جزاير مذكور را  شارجه تفسير مى
هاى اين فرضيه، آن را  كرد، اما چندى بعد به سبب سست و متزلزل بودن پايه عمان قلمداد مى

 .اى مطرح كرد كنار گذاشت و اصل تازه

به حكومت شارجه دستور داد در جزاير تنب و  1903 پس از آنكه بريتانيا در اواخر سال 
 1904 ش دولت ايران شد و در ماه مهابوموسى پرچم خود را به اهتزاز درآورد، اين امر موجب واكن

را از فراز جزاير الخيمه  و رأسبه مأموران گمرك مستقر در بوشهر دستور داد پرچم شارجه ايران  
  .مذكور به پايين كشيده و پرچم ايران را به اهتزاز درآورند و سربازانى در اين جزاير مستقر شوند

پاسخ به پرسش سوم  گيرد، ليل قرار ميكه در اين بخش مورد تجزيه و تح يكي از مواردي
و » مالكيت مشاع قواسم«هاي رفتاري انگليس در قبال دو نظريه  تناقض« پژوهش مبني بر آنكه

 گردد: كه ذيلاً به اين موارد اشاره مي است »چيست؟»اصل سرزمين بلاصاحب«

ابوموسي كارگيري دو اصل متعارض مالكيت مشاع و بلاصاحب بودن جزاير تنب و  هب :اول«
   .توسط انگليس

اى به سر آرتور هاردينگ،  وزير امور خارجه ايران، در نامه »مشيرالدوله«پس از آنكه 
 مه 20/ 1283 ارديبهشت 1322/30 الاول ربيع 5 وزيرمختار سفارت انگلستان در تهران، به تاريخ

ه را متعلق به خود بوموسى كه دولت عليّه ايران آن دو جزيرادرباره جزيره تنب و « :نوشت 1904
داند، اقدام مباشرين گمرك در آن دو محل آنچه شده بدين موجب بوده است، ولى چون  مى

مأب به عمل آمد، به  نتيجه مذاكراتى را كه چند روز قبل در حين ملاقات با آن جناب جلالت
ن عرض حضور همايون شاهنشاهى رسانيد، امر و مقرر شد كه عجالتاً اقدامى را كه مباشري

 1.»ها بشود اند، موقوف باشد تا بعد رسيدگى درخصوص آن گمرك در آنجا نموده

                                                                 
 اداره كل اسناد و تاريخ ديپلماسى وزارت امور خارجه. ق. 1323-3-2/4-91سند شماره .1
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 21 ر امور خارجه ايران به تاريخيبه وزيادداشتي در  ،وزير مختار انگليس ،سر آرتور هاردينگ«
 ارديبهشت 30/ 1322 الاول ربيع 5[مراسله مورخه ديروز  :نوشت 1283 ارديبهشت 31/ 1904 مه

جناب مستطاب اجل عالى در باب جزيره تنب و ابوموسى شرف وصول  ] 1904 مه 20/ 1283
كارى كه مشاراليه كرده فقط اين بوده است كه بيرق خود را در جزايرى كه هنوز رسماً  ....بخشيد

اين كه اول كسى بوده كه آنجا  ةدر تصرف هيچ يك از دول نبوده، نصب كرده است و به ملاحظ
رد بيرق خود را به حال خود نگاه دارد تا اينكه حق تصرف شرعيه را تصرف نموده است، حق دا

در نسخه ديگر در سطر پايانى يادداشت ارسالى سفارت انگليس آمده [ .»مشاراليه جرح گردد
 1 ].تا اينكه در حقانيت شرعيه مشاراليه بر سه جزيره مزبور اختلافى به ميان آيد: است

يرالذكر سرآرتور هاردينگ به مشيرالدوله استنباط شاهد و دليل اين تعارض از يادداشت اخ
تاريخ  دردنبال اعمال حاكميت دولت ايران بر جزاير ابوموسي و تنب ه چراكه از سويي ب ؛گردد مي
)، سفارت انگيس در تهران طي يادداشت رسمي به وزارت 1887سپتامبر  16(1266شهريور  25

 نوشت: 1888 مارس 2/ 1266/ اسفند 12/ 1305 الاخر جمادى 18 امور خارجه ايران در تاريخ
الحكومگى لنگه تصديق نمود و  دولت عليّه ايران، شيخ يوسف را به نايب 1879 اگرچه در سنه«

آن وقت مشاراليه بناى دخل و تصرف در جزاير سرى و تمب را گذارد، شيوخ جواسمى بندرلنگه 
در تصرف شيوخ جواسمى بوده و ...اند و  دهالحكومه آنجا بو غالباً از جانب دولت عليّه ايران نايب
سفارت در همان يادداشت اي در  و از سوي ديگر گزاره .»دخلى به حكومت لنگه نداشته است

به وزارت امور خارجه  1888 مارس 2/ 1266 اسفند 12/ 1305 الاخر جمادى 18 تهران مورخ
ها  ه نص صريح يادداشت انگليسيزيرا اگر جايي ب؛ آيد كه در تناقض آشكار با هم است ، ميايران

ميلادي در دخل و تصرف فرد يا حكومتي بوده، چگونه است كه  1888 /شمسي 1266در سال 
اول كسى بوده كه آنجا را تصرف « كهادعا كند  1904 -1283مجدداً سفارت انگليس در سال 

   .»نموده است، حق دارد بيرق خود را به حال خود نگاه دارد
هاى دوم و چهارم هاردينگ كه تأكيد دارد نخست  ه به اينكه مفاد يادداشتبا توجعلاوه  هب

شيخ شارجه متصرف جزاير تنب و ابوموسى بوده و بيرق خود را در جزايرى كه هنوز رسماً در 
تصرف هيچ دولتى نبوده، نصب كرده است، با مفاد يادداشت همان سفارت به وزارت امور خارجه 

                                                                 
اداره كل اسناد و تاريخ ديپلماسى وزارت  1322-12-14-33و سند شماره  1322-12-14-22تا  23سند شماره  .1

 .امور خارجه
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و همچنين يادداشت سفارت انگليس در  ] 1340 شهريور 23/ 1961 مبرسپتا 14 در تاريخ[ايران، 
گونه بازي ديپلماتيك  اين .تناقض آشكار دارد ]1968 ژانويه 13 در يادداشت مورخ[تهران 

دولت بريتانيا دليل محكم براى اثبات حاكميت شيوخ بر جزاير انگليس نشانگر آن است كه 
علاوه دولت ايران بارها اين ادعاهاي  هب .پرداخته است گويى به ضد و نقيضنداشت و لذا مذكور 

 .از جانب دولت ايران مردود استاين ادعا  انگليس را رد كرد و تأكيد نمود:

  .فشار انگليس به ايران و تهديد طرح همزمان جزاير سيري با تنب و ابوموسي :دوم
چه موضوع جزاير تنب و آشكار به دولت ايران فشار آورد كه چنانتهديد دولت بريتانيا در 

 . در اين راستاسيرى را مطرح خواهد كرد ةجزير ةابوموسى را پيگيرى كند، آن كشور نيز مسئل
راجع به ابوموسى برآمد و اظهار ايران وزيرمختار انگليس در مقام رد يادداشت وزارت خارجه 

خ شارجه است، هرگاه دولت ايران بخواهد ادعاى خود را به آنجا كه در تصرف شي«داشت كه 
 1.»سيرى را از طرف دولت ايران مطالبه كنيم ةطرح كند، ما هم ناگزيريم كه جزير

طور موقت در جزاير تنب و ابوموسى در اهتزاز  يك از دو طرف به قرار بود پرچم هيچبنابراين 
گى نباشد، تا زمانى كه موضوع مالكيت و حاكميت بر جزاير مذكور از سوى بريتانيا و ايران رسيد

 ةاش عمل نكرد و در مذاكرات با طرف ايرانى از موضوع جزير اما دولت بريتانيا به وعده ؛شود
. در عنوان اهرم فشار استفاده كرد ، به)كه ارتباطى هم به جزاير تنب و ابوموسى نداشت(رى يس

 15 در يادداشت مورخ[وزير امور خارجه ايران  پاسخ به اين قلدري و زورگويي سفارت انگليس،

درباب تنب و ابوموسى با « :نوشت] 1905 ژوئن 19/ 1284 خرداد 29 /1323الثانى ربيع
سيرى هرگز با ...: حرف وزيرمختار انگليس اين است .وزيرمختار انگليس مذاكرات مفصل داشتم

دولت . تنب و ابوموسى شباهت ندارد كه هر معامله در تنب و ابوموسى شود، در سيرى هم شود
 .داند نب و ابوموسى و تمام بنادر و جزاير خليج فارس را ملك مخصوص خود مىايران سيرى، ت
تازگى در اين دو جزيره تنب و ابوموسى تصرفات كرد و بيرق بلند كرد و حقش  هشيخ شارجه ب

 2.»همان بود كه بيرق او موقوف و بيرق ايران افراشته شود

                                                                 
 .ش اداره كل اسناد و تاريخ ديپلماسى وزارت امور خارجه1305- 53-23-3 سند شماره .1
 .274پيشين، ص ، گزيده اسناد خليج فارس .2
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تناقضي ديگر از ديپلماسي  ،توسط وزارت جنگ بريتانيا 1886. تسليم نقشه ايران 3.2
 انگليس 
ها به دست دولت  هاى لنگه و برچيده شدن بساط آن ده ماه از بيرون راندن جاسميهنوز 

وزيرمختار آن  »درآموند وولف«به  ،ر امور خارجه بريتانيايوز ،نگذشته بود كه لرد سالزبري ايران
اطلاعات وزارت جنگ، ترسيم  ةكه توسط ادار 1886 نقشه رسمى دستور داد كشور در تهران،

نمايد. نكته عنوان پادشاه ايران، به وزارت خارجه ايران تسليم  از سوى ملكه بريتانيا به ،شده بود
برخلاف ادعاي دولت اين كشور در طرح مالكيت مشاع كه رسمي آن بود  ةقابل توجه در اين نقش

و از بود به رنگ ايران و تنب  ابوموسيگانه  جزيره سيرى و جزاير سه اين جزاير توسط قواسم،
اهدايى وزير خارجه بريتانيا به نمايندگى از ملكه آن كشور،  ةنقش .رسميت كامل نيز برخوردار بود

 27اين نقشه در تاريخ  .كه در آن جزاير به رنگ ايران مشخص شده، داراى اهميت بسيار است

 .شد وزير امور خارجه ايران، اهدا ،لهالدو به قوام ،وزير مختار انگليس ،وولفاز سوى  1888 ژوئيه
 توان گفت:  تصويري صحيح و مبتني بر اسناد و مدارك تاريخي مي ةمنظور ارائ هدر اين راستا و ب

خطاب به سر  1888 ژوئن 22 مورخ  64 وزارت امور خارجه انگليس در نامه شماره اول:
شه ايران را در شش برگ كه به نق«د: درآموند وولف، وزيرمختار آن كشور در تهران، دستور دا

  1»د.اطلاعات وزارت جنگ بريتانيا تهيه شده، به شاه ايران تقديم نمايي ةشعب ةوسيل
اطلاعات وزارت جنگ بريتانيا ترسيم شده است، جزاير سرى، توسط رسمى كه  ةدر اين نقش 

لى و هاى قلمرو خاك اص تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسى با همان رنگى كه ديگر قسمت
اند كه حاكميت ايران بر اين جزاير را اثبات  آميزى شده جزاير ايران مشخص شده، رنگ

به وزير امور خارجه ايران  ،از سر درآموند وولف، وزيرمختار انگليس 1888 ژوئيه 22 نامه.كند مى
من آخرين پست سياسى را از لرد سالزبرى « :جغرافيايى يادشده حاكى است ةبراى تحويل نقش

بخش اطلاعات وزارت  ةايران در شش ورقه كه اخيراً به وسيل ةافت كردم كه در آن يك نقشدري
اين نقشه را  لرد سالزبرى به من دستور داده است .جنگ بريتانيا ترسيم و صادر شده، وجود داشت

انگلستان اهدا نماييد، به اميد آنكه اطلاعات ملكه شاه ايران از طرف پادحضرت  به اعلي
  2.»ى آن براى شما مفيد و جالب باشدجغرافياي

                                                                 
1. Marquis of Salisbury, 22 Jun, 1888, Enclosing map of Persia to Mr Wolf No, 64 Public 
Records Library. 
2. Wolf, 22 July, 1888. Enclosing Map of Persia, Public Records Library  
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 اوت 21 مورخ 160 نامه شمارهطي  ،وزير مختار انگليس ،سر درآموند وولف«در اين حال 
 مورخ 64 نامه شمارهو عطف به دستور ،وزير امور خارجه آن كشور ،عنوان لرد سالزبرى به 1888

خارجه مبنى به تسليم نقشه  نوشته و فرستاده شده، حاكى از اجراى دستور وزير 1888 ژوئن 22
اى كه نقشه ايران به ضميمه آن ارسال  يادشده، نامه ةبه پيوست نام .ايران به دولت ايران است

شده و نيز پاسخ دولت ايران مبنى بر اظهار تشكر از ارسال نقشه از سوى وزير امور خارجه 
 1.»انگليس، آمده است

اساس تقاضاى آن دولت يك  براين نقشه را  اي از زمان نسخه هموزيرمختار انگليس ضمناً 
  فرستاد.به وزيرمختار ايالات متحده آمريكا در ايران را  نسخه نقشه ايران در شش برگ

اي  بار آورد و برخلاف آنكه عدهه بيني براي انگليس ب جغرافيايي نتايج غيرقابل پيش ةاين نقش
بيانگر خطا و كه سند زير  ان معرفي نمايند،ها را بدون خطا و اشتباه به ديگر ند انگليسيشتسعي دا

ها و عمق اشتباه راهبردي  نشانگر بيان يكي از واقعيت ،تناقض آشكار در ديپلماسي انگليس بوده
به امضاى سر درآموند وولف به عنوان  1888 سپتامبر 7 مورخ 176 در نامه شمارهانگليس باشد. 

مذكور  ةآن جناب، نقش 1888 ژوئن 22 ورخم 64 طبق دستور شماره« :لرد سالزبرى آمده است
حضرت پادشاه ايران اين نقشه را  اعلي .اى به بار آورده است تسليم شد، ولى نتايج غيرمنتظره

علاوه  هشتادان در مرز ايران و افغانستان قرار داده و به ةدليلى براى ادعاى خود نسبت به منطق
طور كلى  نشان داده شده كه قلمرو ايران بهچون جزاير تنب و ابوموسى و سيرى به همان رنگى 

داند بر اينكه هرگونه  آميزى شده، شاه ايران اين مطلب را دليل قاطعى مى در آن نقشه رنگ
هاى  به پيوست اين نامه، يادداشت .ادعاى شيوخ نسبت به اين جزاير غيرمسموع و مردود است
او  ةاى نبايد بدون اجاز گونه نقشه هيچ ادارى ديگرى است دائر بر اينكه طبق دستور لرد سالزبرى

ايران بر حسب دستور خود لرد  ةهاى ديگر تسليم شود و اضافه شده كه اين نقش به دولت
وزارت  ةوسيل  ، به1891 در سال 1886 سال ةنقش .سالزبرى به مقامات ايرانى تسليم شده است

بردارى دولت هندوستان  نقشه ةرادا ةوسيل به 1898 در سالنيز بار  دومين و تجديد چاپ شدجنگ 
رى، تنب و ابوموسى با همان رنگى كه قلمرو كشور ينسخ آن جزاير س ةدر همكه  شدچاپ تجديد

دنبال درخواست شاه ايران از دولت بريتانيا  اين نقشه به .آميزى شده، مشخص شده بود ايران رنگ

                                                                 
1. Wolf, 21 Aug, 1888 to Mr Marquis of Salisbury No 160, Public Records Library. 
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انگلستان كه اين در حالي بود د و كه بارها خواستار دريافت اطلاعات در اين زمينه بود، ارسال ش
 .به طور كامل آگاهى داشتتنب و ابوموسي جزاير در اعمال حاكميت مستقيم بر ايران قدامات از ا

هايى كه از سوى سالزبرى، وزير امور خارجه بريتانيا، به  ناصرالدين شاه به نقشه در اين حال، 
همتاى  .بريتانيا گزارش كردمختار وزير «  :كرد دولت ايران هديه شده بود، پيوسته استناد مى

ها بسيار ابراز خرسندى كرد، چراكه جزاير با همان رنگى كه سرزمين  نقشه ةاش با مشاهد ايرانى
اين نقشه بدان معناست كه دولت انگلستان  :وزير ايرانى گفت .آميزى شده بود ايران كشيده، رنگ

حال،  درعين .و او بدين سبب بسيار ممنون استاند  اذعان دارد كه جزاير تنب و ابوموسى ايرانى
در . وزير ايرانى از اينكه در نقشه مذكور بحرين به رنگ ايران نبوده است به وولف اعتراض نمود

درسى كه از اين موضوع آموختم اين است كه : «وزير بريتانيايى نوشته بود ،كنار اين گزارش
  1.»ديگر هرگز به كسى نقشه هديه نكنم

و از شرايط آيند بايد به عنوان سند حاكميت به شمار براي اينكه ها  نقشه ديگر،از سوي 
  :زير برخوردار باشندمختصات 
با واقعيات موجود مغايرت  )ب .برهان و استدلال لازم را با دقت جغرافيايى فراهم آورند )الف

ى قلمرو سرزمينى با اطلاعات دقيق مساحان تهيه شده و هدف آن تعيين سياس  )ج .نداشته باشند
رسمى و يا نيمه رسمى باشند كه با قاطعيت از حاكميت كشورى دفاع كنند كه دولت آن  )د .باشد

اهدايى ملكه انگليس به ناصرالدين  ةشروط در نقش تمامي اين .مبادرت به چاپ نقشه كرده است
استدلال لازم از سوى وزارت جنگ بريتانيا تهيه و از دقت و  :كه نخست چنان وجود دارد.شاه 

هاى  آميزى جزاير به رنگ سرزمين ايران صورت گرفته و با واقعيت رنگ :برخوردار است؛ دوم
نقشه با مساحى و اطلاعات دقيق تهيه شده  :طور كامل منطبق است؛ سوم تاريخى و حقوقى به

نقشه  :شد و چهارم هاى بعدى اصلاح مى است، زيرا اگر اين نقشه ايراد و اشتباه داشت، در چاپ
  .مذكور رسمى بود

الملل است، ناظر بر اين  كه يكى از اصول حقوق بين 2»استاپل«اصلبر اساس از سوى ديگر، 
است كه هرگاه دولتى در قبال مسئله يا دعوايى حقوقى در داخل و خارج از مراجع رسيدگى 

                                                                 
 )1972 تا 1970 هاى در سال مشاور حقوقى شيخ خالد، حاكم شارجه، ي وانگليس( نورتكوت ايلىگزارش ايلي،  .1
 . 13، ص 1364 آذر 14/ 1986 دسامبر 5 مورخ، 7تا 5ص ص

2. Estoppel 
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دعوى، برخلاف  تواند در موارد مشابه با آن مسئله يا گيرى كرده باشد، ديگر نمى كننده، موضع
براى  .المللى مورد استناد است هاى بين اين اصل در داوري .گيرى قبلى خود رفتار كند موضع

 ويهار ميان كامبوج و تايلند در المللى دادگسترى در قضيه اختلاف معبد پرى نمونه ديوان بين
له اثبات دعوى كلى اد ةمطابق قاعد: «به اصل استاپل استناد كرد و چنين رأى داد 1962 ژوئن15

 .مطالب متناقض يك طرف بايد عليه خود او تفسير و تعبير گردد و يا به نفع طرف مقابل
  1.»گويى خود به ضرر طرف مقابل استفاده كند تواند از تناقض كس نمى هيچ

عنوان يكى از مراجع مستند و  تواند به بريتانيا مى 1886 رسمى ةنقش ر اين اساس،ب
بردارى قرار گيرد؛ ضمن آنكه به  ايران بر جزاير تنب و ابوموسى مورد بهرهحاكميت  ةكنند اثبات

 1886نقشه  ةتواند نظر قطعى خود را دربار دليل گذشت زمان و اصل استاپل، دولت بريتانيا نمى
   .تقديمى به ناصرالدين شاه تغيير دهد

   

                                                                 
1. Latin Words & Phrases for Lawyers, Law and Business Publicications Canada, Inc. 1980, p 26. 

  به نقل از : 1375و اول اسفند  بهمن 30روزنامه اطلاعات ضميمه 
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 گيري نتيجه

هاي رفتاري انگليس در  تناقض ل:او« پرسش اساسي زير بود: اين تحقيق درصدد پاسخ به دو
آيا سياست  چيست؟ دوم:»اصل سرزمين بلاصاحب«و » مالكيت مشاع قواسم«قبال دو نظريه 

ايراني تنب و ابوموسي توسط ايران مورد پذيرش قرار گرفت و  ضدايراني انگليس در اشغال جزاير
گليس تداوم داشته سال دوران اشغالگري انگليس در اين جزاير، اعتراض ايران به ان 67طي

  كه اشاره گرديد: همچنان ،»است.؟
مورد ادعاي  دوگانگى شخصيت حقوقى شيخ لنگه و مالكيت مشاعدر اين حال اهم دلايل رد 

 دوماختار اجتماعى سياسى شيوخ لنگه با قبايل قاسمى تفاوت دارد؛ يكم س: ند ازا عبارت انگليس

حكام بندرلنگه وفادارى سياسى سوم وجود ندارد؛ اى از مالكيت مشاع قواسم بر اين جزاير  سابقه
اى از مشاركت شيوخ  گونه سابقه هيچچهارم ار ايران بودند؛ زبه دولت ايران داشته و رعيت و كارگ

ها تابع دولت ايران بودند و بدون  قاسمى لنگه در معاهدات با ساير شيوخ وجود ندارد، زيرا آن
حكومتى كه مشايخ قاسمى بندرلنگه در جزاير و  اهدات شوندتوانستند وارد اين مع ايران نمى ةاجاز

ارتباطى با قواسم ها  گرنه آنيادشده داشتند، تنها به دليل پيروى و تبعيت آنان از دولت ايران بود و
 .عمان نداشت

بركنارى قواسم بندرلنگه كه از سوى دولت ايران به اقتضاى منافع و مصالح ايران صورت 
آن به دولت  ةها و نيز اختصاص داشتن لنگه و جزاير تابع اثبات رعيتى آن گرفت، دليل كافى بر

 .پس از بركنارى قواسم لنگه، نصب حكام جديد از سوى دولت ايران صورت گرفت .ايران است

ساكنان بندرلنگه و جزاير تابع آن از جمله تنب و ابوموسى، تنها منحصر به قبيله قاسمى 
ايندگى كنند، بلكه مانند برخى از مناطق ايران مركب از نژاد نيست كه مشايخ آن رياست و نم

اگر فردى يا افرادى از ساكنان آن جزيره يا  ،براى نمونه .گوناگون از جمله فارس و عرب است
فردى از مشايخ قبيله قاسمى، خود را به حمايت حكومت ديگر نايل سازد يا مدعى تابعيت دولت 

ا نيست و دليل اثباتى بر حمايت شدن ساكنان لنگه و جزاير ه ديگر بشود، اسباب حقى براى آن
گونه امتيازى از سوى  مشايخ بندرلنگه هرگز مستقل نبوده و داراى هيچ .تابعه آن نخواهد بود

 ةتوان فرض كرد كه قواسم بندرلنگه نمايند با توجه به اين امر چگونه مى .اند دولت ايران نبوده
با توجه به اينكه شيوخ لنگه تابع . توانند باشند رف حمايت مىخودشان تصور شده يا ط ةخانواد

اعمال  ةحاكميت دولت ايران و از سوى ايران به عنوان والى بندرلنگه منصوب شده بودند، هم
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گرفت و عواقب سياسى يا  الملل از سوى دولت ايران انجام مى ها براساس اصول حقوق بين آن
شد كه تابع آن بودند و  ت حاكمه مستقلى محسوب مىحقوقى اعمال ايشان نيز ناشى از قدر
هاى  كه قدرت(ها به قواسم ها نداشت و وابستگى آن اى آن ارتباطى به پيوندهاى نژادى يا قبيله

 .الملل نداشت جايگاهى در حقوق بين )گسسته و پراكنده بودند

ناپذير  فكيكچرا كه حاكميت، ت ؛تصور دو وضعيت جداگانه براى شيوخ لنگه غيرمنطقى است
كند،  ناپذير است؛ اين قدرت حاكميت است كه شعاع اختيارهاى خود را محدود مى و تقسيم
 زيرا شيوخ لنگه زير ؛كه چنين حقى به افراد و جوامع غيرمستقل لنگه داده نشده بود درحالى

آن به هاى حكام لنگه و آثار ناشى از  اقدام ةالملل هم از نظر حقوق بين .حاكميت ايران بودند
  .ها از دولت و حاكميت مستقل ايران بود اعتبار تبعيت آن

هاى ناهماهنگ شيوخ لنگه،  آميز انگليس در لنگه و انجام برخى اقدام هاى تحريك اقدام 
و لنگه را تحت  در بندرلنگه تصميم بگيردرژيم پيشين سبب شد دولت ايران بر لغو كامل 

السلطان، به سرتيپ حاجى احمدخان و حاج  ينصدراعظم، ام حاكميت مستقيم خود درآورد.
 التجار دستور پايان كامل و قطعى حكومت قواسم را در بندرلنگه صادر كرد كه اين كار در ملك

آخرين شيخ قضيب بن راشد  و صورت گرفت )1887سپتامبر  16(1266شهريور  25تاريخ  
 ،از آن تاريخ به بعد .ز مصادره شددستگير و به تهران اعزام و اموال وى نيقواسم لنگه  ةبازماند

بندرلنگه زير حاكميت و اقتدار مستقيم حكومت مركزى ايران قرار گرفت و حاكم آن از تهران يا 
شود قواسم به صورت مستمر بندر لنگه را حفظ  رو، اينكه گفته مى ازاين. گرفت شيراز دستور مى

هرگونه اشاره به لذا  و اخراج شدندمذكور ها چندبار از مناطق  كردند، درست نيست؛ زيرا آن
زيرا  ؛شواهد مستند استوجاهت و استقلال قواسم بندرلنگه از حكومت مركزى ايران فاقد 

اذعان به اينكه قواسم،  .شد حكمرانى و صلاحيت آنان از سوى حكومت مركزى ايران واگذار مى
ها داراى شخصيت  آن رعيت و تابع دولت ايران بودند، نشانگر درستى ادعاى ايران است كه

مهاجرت متقابل در دو سوى  ةضمن آنكه پديد .اند الخيمه بوده حقوقى مستقل از قواسم رأس
بنادر و  ةدربار. رود شمار مى شناسى منطقه به هاى مردم شمال و جنوب خليج فارس از ويژگي

مهاجر،  ةسواحل ايران نيز اين مهاجرت هرگز به مفهوم يك حركت سياسى نيست و قوم و قبيل
الملل، واحد سياسى  زيرا از ديدگاه حقوق بين ؛اند حامل هيچ نوع نمايندگى حقوقى و سياسى نبوده

در بخش شمالى خليج فارس، حاكميت سياسى و  ،از سوى ديگر. روند مستقل به شمار نمى
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شده حضور داشت و اين رفت و  شناخته حقوقى مشخص با پشتوانه چندين سده تمدن بشرىِ
ها تنها بازيگران  دولت .حاكميت سرزمينى ايران خللى ايجاد كند ةتوانست در مسئل مىآمدها ن

امور داخلى و آزادى عمل  ةالملل هستند كه از استقلال كامل در ادار سياست بين ةاصلى در صحن
الحمايه كه قدرت عالى يا اقتدار ندارند، داراى  هاى تحت در روابط خارجى برخوردارند و حكومت

اى و پراكنده و  كه قواسم با بافت قبيلهپذيرفت توان  حال با توجه به اين امر مى .ت نيستندحاكمي
از عناصر حاكميت و تملك  الحمايگى، از جمله قرارداد تحت ،انعقاد معاهدات گوناگون با بريتانيا

 ةمالكيت دوگانادعاى بريتانيا مبنى بر دارا بودن لذا  .اند گانه برخوردار بوده سرزمينى بر جزاير سه
ايراني تنب و ابوموسي فاقد وجاهت الخيمه بر جزاير  زمان قواسم شارجه و رأس قواسم لنگه و هم

پايه بود كه حتي نتوانست  حقوقي و مردود است، اين استدلال انگليسي آنقدر سست و بي
  مور خارجه بريتانيا را متقاعد نمايد.اكارشناسان حقوقي وزارت 
دولت بريتانيا اشغال سو  يراني انگليس نيز امر ديگري است كه از يكتناقض در سياست ضدا

ها  را با توجه به اصل تقدم در اشغال و بلاصاحب بودن آن 1903 جزاير تنب و ابوموسى در سال
 كارى كه مشاراليه« :تأكيد كرد) 1904مه  21 در تاريخ( اعلام و سفارت آن كشور در تهران

بوده است كه بيرق خود را در جزايرى كه هنوز رسماً در تصرف كرده، فقط اين  ]شيخ شارجه[
اين كه اول كسى بوده كه آنجا را تصرف  ةهيچ يك از دول نبوده، نصب كرده است و به ملاحظ

نموده است، حق دارد بيرق خود را به حال خود نگاه دارد تا اينكه حق تصرف شرعيه مشاراليه بر 
هاي پس از  اين سياست با اقدامات سابق انگليس در سالكه  درحالي .»اين جزاير جرح گردد

، مشمول اصل تقدم در 1903 جزاير تنب و ابوموسى در تاريخدر تضاد بود و از سوي ديگر  1888
يعنى نه خليج فارس دريايى ناشناخته بود و نه جزاير بحث شده جديدالاكتشاف،  ؛اشغال نبودند

، اين مهاى رسمى بريتانيا در تمامى طول سده نوزده قامبه اعتراف م .بلاصاحب يا رها شده بودند
ها تحت حاكميت دولت ايران  حكام لنگه قرار داشتند و فراتر از همه اينكه آن ةجزاير زير ادار

هاى جغرافيايى رسمى دولت انگليس و  ها، اسناد و نقشه بودند و اين حقيقت در بسيارى از گزارش
جزاير ابوموسى و دوتنب  ةرو ادعاى تقدم اشغال دربار  اين از .حكومت هند نيز منعكس شده است

همچنين اين ادعا با ادعاى بريتانيا مبنى  .الملل پذيرفته شده باشد تواند از ديدگاه حقوق بين نمى
عنوان شيوخ جاسمى و نه دولت ايران  بر اعمال حاكميت جزاير مذكور به وسيله حكام لنگه به

صاحب  اسناد همگى دلالت بر آن دارند كه اين جزاير هرگز بى ه. ضمن آنكه انبومغايرت دارد
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صاحب اعلام كردن جزاير تنب و ابوموسى اين واقعيت را  دولت انگليس با بىضمن آنكه . اند نبوده
بريتانيا مبنى بر مالكيت و تناقض آشكار در سياست خارجي  تأييد كرد كه تئورى خودساخته

است و قبايل عرب سواحل متصالحه از جمله قواسم، قوقي حمشاع، خالى از هرگونه استدلال 
مستقل بر اين جزاير  ةالمللى نبودند كه بتوانند به ادار واحدهاى سياسى داراى شخصيت بين

ها را در ساليان طولانى به طور كامل زير سؤال برد  اعمال حاكميت كنند و مشروعيت ظاهرى آن
 .و منتفى دانست

از سوى بخش اطلاعات وزارت  1886 اى كه در  ديگر مانند نقشهشواهد مهم  ،از سوي ديگر
از سوى درآموند وولف، وزير مختار بريتانيا، به نام ملكه  1888 ژوئيه 22 جنگ بريتانيا منتشر و در

بر جزاير تنب و ابوموسى همواره ايران نشان داد كه  ،ويكتوريا به ناصرالدين شاه تقديم شد
 هاي مقامكه حتي ضعيف بوده دولت انگليس آنقدر هاى استدلال  پايه كهه است و اينحاكميت داشت

هاي  كوشيدند با اتخاذ چنين مواضعى به نادرست بودن نظريه بكت مى رندل و مانندآن كشور 
  .، اذعان كنندجزاير صاحب بودن بىها نظير مالكيت مشاع و  خودساخته و متناقض انگليسي

ايراني تنب و ابوموسي توسط دولت  س در اشغال جزايرسياست ضدايراني انگلي ،در اين حال
سال دوران اشغالگري انگليس در اين جزاير،  67 ايران هرگز مورد پذيرش قرار نگرفت و طي

 30دولت ايران قريب  ،كه طي اين مدت نحوي هاعتراض ايران به انگليس تداوم داشته است. ب
همگي كه ه سفارت و دولت انگليس داد آميز از مجاري ديپلماتيك ب يادداشت رسمي اعتراض

اشغالگري انگليس را مردود دانست و بر حاكميت دولت ايران بر جزاير تنب و ابوموسي تأكيد 
ايران و انگليس به اين اشغال  هاي تا اينكه پس از سه سال مذاكرات فشرده ميان دولت نمود.

  به مام ميهن بازگشت. 1350ذر آ 9سال در  67پايان داده شد و جزاير تنب و ابوموسي پس از 
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